
 گري گري تا بابي از شيخي

 چگونگي به وجود آمدن فرقة ضالةّ بابيت، زندگي نامه
وو ادعاهاي  ....دروغين ميرزا علي محمد باب





و يادسپاري  تذكّر

از رويدادهاي مهم در فرقة شيخيه پس از درگذشت سـيد كـاظم رشـتي، ادعـاي

و اعـلام حمايـت برخـي از عالمـان جانشيني وي از سوي ميرزا علي  محمد شـيرازي

و شاگردان سيد از او بوده است . شيخي

و و كفـر و اين اعلام حمايت ناميمون، منشأ بسياري از انحرافات عقيدتي آن ادعا

و ساير طرفداران وي گرديده است .ارتداد رييس گروه

در ميـان» قيـت ناط«و» ركـن رابـع«يـا» كامل شيعة«چنان كه اشارت رفت، ادعاي

و پذيرش آن از سوي جمعي از طرفـداران ايـن» بابيت«زمينه ساز ادعاي فرقة شيخيه، 

و بـه نـام شـناخته» بابيـت«فرقه شد كه خود، فرقة مستقلي ديگـري را تـشكيل دادنـد

 تا قرن حاضر، كم:هر از چند گاهي، از زمان ائمه» بابيت«ادعاي دروغين.اند شده

ا ست، اما هيچ يك از مدعيان دروغين آن، به انـدازة ميـرزا علـيو بيش رواج داشته

آن. محمد باب، جامعة اسلامي را به انحراف نكشاند  چنان كه خواهد آمدـ علاوه بر

 غير از ادعاي دروغين بابيت ادعاي ديگـري را مطـرح كـرد ميرزا علي محمد باب،ـ

ق الهـي، جوانـب موضـوع را بـه توفيـ.شـد» بهائيت«كه زمينه ساز فرقة ديگري به نام

.پردازيممي» بابيه«اينك به معرفي فرقة. كنيم پيگيري مي

»بابيه«بنيانگذاري فرقة

به» بابيه« فرقة بابيـه،. تأسيس شـد» باب«به دست ميرزا علي محمد شيرازي، ملقبّ
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فرزنـد سـيد رضـاي بـزّاز وي،. انـد هم لقب داده» نقطة اولي«و» حضرت اعلي«او را

 مـيلادي، در 1819 اكتبـر13 هجري، مطـابق بـا 1235 او، در يكم محرم سال1.تاس

و. مادر او، فاطمه بيگم نام داشت2.شيراز به دنيا آمد در طفوليت، پدرش وفات كـرد

.او تحت حمايت عموي خود حاجي سيد علي تربيت يافت

ب وي، تحصيلات ابتدايي و در نوجواني به وشهر رفـت اش را در شيراز آغاز كرد

شـهرت داشـت، بـه تحـصيل» شـيخ عابـد«و نزد شخصي به نام شـيخ محمـد كـه بـه 

3.پرداخت

و سيد كاظم رشتي بود  در بوشـهر4شيخ عابد كه از شاگردان شيخ احمد احسايي

و تـدريس اشـتغال داشـت) ايران( و تربيـت سـيد علـي محمـد، نـزد او، بـه. به تعلـيم

ا  و قـسمتي از و نوشتن پرداخت و خواندن و كليـات مطالـب و عربـي دبيـات فارسـي

و بدين ترتيب از همـان دوران، بـا نـام رؤسـاي شـيخيه آموزه هاي شيخيه را آموخت

و رشتي( شد) احسايي .آشنا

و تجارت »باب«تحصيل

و او،. تحصيلات سيد علي محمد، اندك بود در نوشـتن مطالـب بـه زبـان فارسـي

 كه نشانة عـدم اطّـلاع كـافي وي از ادبيـات دچار اشتباهات فاحش شده بويژه عربي، 

ص.1 و نـام جـدش سـيد ابـراهيم«: آمده است4در كتاب آيين باب، پدر سيد علي محمد، سيد علي رضا
و نياكـانش را چنـين نوشـته هم در كتاب بـين الحـرم» باب«و خود. پسر سيد فتح االله است  ين، نـام خـود

.است
و انـه لعبـد قـد ولـد فـي يـوم اول«: اش آورده اسـت در كتاب بين الحرمين، دربـاره زمـان ولادت» باب«.2

 1236انـد كـه ميـرزا علـي محمـد شـيرازي، در يكـم محـرم بعضي هم نوشـته.»...1235المحرم من سنة
دردر) ميلادي 1820نهم اكتبر(هجري قمري و  هجـري قمـري 1266 شعبان سال27شيراز به دنيا آمد

:ك.ر. تيرباران شده اسـت در نزديكي ارگ تبريز، در سن سي سالگي،) ميلادي 1850نهم ژوئيه سال(
ج ص9لغت نامه دهخدا، ،32.

معلم وي،» ...إنّ يا محمد معلمي، لاتضربني فوق حد معين«: در اين عبارت» باب«بعيد نيست كه مخاطب.3
(همين شيخ محمد عابد باشد ص. .) آمده است25اين عبارت در كتاب بيان عربي،

ص:ك.ر.4 .64-63تلخيص تاريخ نبيل زرندي، اشراق خاوري،
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و فارسي است او پس از مدتي كوتاه كه به تحصيل پرداخته بـود، دسـت. زبان عربي

و در هفده سالگي،  همراه دايي خويش، ميرزا سيد علي تاجر، شغل پـدر از آن كشيد

كـه داراي هـوايي گـرم» بوشـهر« وي، حدود پـنج سـال در1.را پيشة خويش ساخت 

مياست، و ستد در بندر بوشهر، زندگي خويش را و با داد .گذراند اقامت گزيد

و برخي آورده اند، چون وي، مجذوب مسايل مذهبي بود، در پناه قيافة محجـوب

و سلوك با مردم، توانست عـده  و حسن خلق اي را بـه سـوي خـود جلـب چهرة زيبا

2.كند

 حضور در مجلس درس سيد كاظم رشتي

پ وس از توقـف پـنج سـاله در بوشـهر، سيد علي محمد،  بـا رهـا كـردن تحـصيل

و از آن جا به مكه سفر كرد، سپس براي زيارت قبر امـام تجارت، به شيراز بازگشت

و7حسين و در آن جـا، بـه جهـت سـنخيت فكـري و تحصيل علم، به كربلا رفـت

اـشنيدن آوازة سيد كاظم رشتي و مفسر آراي شيخ احمد و جانشين  ـحسائي شاگرد

.به وي گرايش پيدا كرد

اش را بـه ايم، شـيخ احمـد احـسايي، معتقـدات باطـل چنان كه پيش از اين آورده

در ترين آن افكار، از مهم. بعضي از شاگردانش، از جمله سيد كاظم رشتي انتقال داد 

و اين كـه:ارتباط با بحث ما، تركيب معجوني از افكار غلوآميز دربارة ائمة اطهار

و اين كه لازم است در هر زمان،»خدايان مجسم«يا» مظاهر تجسم يافتة خدا«ان آن اند

و امام زمان،  تـوان يـاد باشـد، مـي» واسطة فيض روحاني«و» باب«يك نفر ميان مردم

.كرد

ص:ك.ر.1 هـاي است كـه نـام) پسر بزرگ حسينعلي بهاء(اين كتاب، تأليف عباس افندي.5مقاله سياح،
بنـا بـه نقـل مؤلـف. فر، روزنامـه يـك مـسافر، شـرح سـياح دارد ديگري هم مانند سرگذشت يك مـسا 

صيةالكواكب الدر  و نيـز از سـوي ادوارد بـراون در انگلـستان بـه) هندوستان(، اين كتاب در بمبئي7،
.چاپ رسيده است

ج:ك.ر.2 ص9لغت نامه دهخدا، ،32.
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سيد علي محمد، در مدت توقف خود در كربلا كه ظاهراً، دو يا سـه سـال طـول

و مريدان ـكشيد و مورد توجه استادش در سلك شاگردان سيد كاظم رشتي درآمد

1.قرار گرفت

و وي، در مدتي كه نزد سيد كاظم رشتي شاگردي مـي كـرد، بـا مـسائل عرفـاني،
و از  و مسائل فقهي بـه روش شـيخيه آشـنا شـد و احاديث و تأويل آيات قرآن تفسير

درس مـلا علاوه، هنگام اقامـت در كـربلا، از2.آراي شيخ احسايي هم آگاهي يافت 
و چندي نزد وي بعضي  صادق خراساني كه او نيز مذهب شيخي داشت، بهره گرفت

3.از كتب ادبي متداول آن ايام را فرا گرفت

و هرگاه فرصـت 1257سيد علي محمد، در سال  هجري قمري به شيراز بازگشت
مي يافت، كتاب مي :به گفتة خودش. كرد هاي ديني را مطالعه

سنابر االلهولقد طالعت و شاهدت بواطن آياتها رحمه 4ق جعفر العلوي

و] مشهور به كشفي[اثر سيد جعفر علوي باطن» سنابرق«همانا، كتاب را خوانـدم
.»اش را مشاهده كردم آيات

 رياضت غيرشرعي، گام نخست انحراف

هـاي سيد علي محمد شيرازي، پيش از ابراز ادعاهاي دروغين خويش، به رياضت

و بي  وي، در ايامي كه به تجارت پرداخته بود، كم كـم،.ه مشغول گرديد فايدسخت

و مراقبة غيرشـرعي كـه  و فكر و ذكر و در آن ايام، ذوق رياضت دست از آن كشيد

 
و بهايي، تحصيل سيد علـي محمـد.1 و را جـز از مكتـب انكـار كـرده» بـاب«بعضي از نويسندگان بابي انـد

رد» الكـاف نقطـة«مؤلف به عنوان نمونه، حاجي ميرزا جاني كاشاني،. اند به وي داده» امي«نسبت  ضـمن
مي» باب«شركت  و در درس سيد كاظم رشتي، ادعا كرده كه وي گاهي به مجلس موعظه او رفته است

» ] ....اسـت[ يعني سواد عربيت درستي نداشته نفسي كه امي بوده،«: كند تصريح مي 109حتي در صفحه 
.ماند ولي با توجه به اسناد تاريخي، جايي براي چنين ادعايي باقي نمي

ج.2 ص1أسرار الآثار خصوصي، فاضل مازندراني، ،192-193.
ج.3 ص4همان، ،370.
ج.4 ص3ظهور الحق، فاضل مازندراني،  فرقه بهاييه است كه در مصر هاي اين كتاب از جمله كتاب. 479،

.به چاپ رسيده است
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و لـذا بـه رياضـت و صـوفيه بـود، در سـرش افتـاد و شيوة دراويـش هـاي غيرشـرعي

و طاقت فرسا پرداخت  انـد، انجـام گفتهشايد از همين رو باشد كه بعضي. غيرمعمول

در دادن رياضــت و اختلالــي و حــواس او را بــر هــم زد هــاي ســخت، اعتــدال مــزاج

:اند در اين باره آورده. افكارش پديدار گرديد
روزها، در آن آفتاب گرم كه حدتي به شدت دارد، سر برهنه ايستاده بـه دعـوت

اش را بـهاغعزائم، عزيمت تسخير شمس داشتن، تا تأثير حرارت شمس، رطوبت دم ـ
1.اش نايل ساخت زايل، به روز شمسات كليه،

به كارهاي. از همان سنين نوجواني، علامات عدم تعادل روحي در او آشكار بود
و طبيعتـاً، خرافـه گـرا بـود غيرمتعارف دست مي  كـهـ»طلـسمات«و» اوراد«بـه. زد،

و حرفه و افسونگران نادان زديا رمالان و گول  ساده لوحان بـه كـارن، جهت ارتزاق
ـ مي و گاه سخت علاقهبردند و پايبند بود بيمند ـ با همين طلسمات و اوراد  به اساس

و يا تسخيرـزعم خود !پرداختمي» روح خورشيدي«و» قواي فلكي« به تسخير جنّ
ايستاد كه در هواي گرم تابستان بوشهر، هنگام بلندي آفتاب، بر بالاي بام مي چنان
ميو براي  و حركات رياضت كشان قديم هندي تسخير آفتاب، اوراد مجعوله خواند

2.»نمود را تقليد مي

به پس وي، گذشته از دل بستگي به انديشه و باطني، »ت كـشيضريا«هاي شيخي
و به هنگام اقامت در بوشهر، در هواي گرم تابستان، از سپيده دم تا طلوع نيز مايل بود

و از ظهر تا عصر،  ميآفتاب اين وضعيت،3.خواند بر بام خانه رو به خورشيد، اورادي
و زمينة انحراف اعتقادي را فراهم ساخت .تأثير زيادي در روحية او باقي گذاشت

»بابيه«ماجراي پيدايش فرقة

و سـيد علـي» بابيت«ادعاي زماني آغاز شد كه سـيد كـاظم رشـتي از دنيـا رفـت

 
 جلد دهم اين كتـاب 1274 تا صفحه 1270از صفحه. الصفا ناصري، رضا قلي خان هدايتضةرو:ك.ر.1

و بهاييه آمده است .مطالبي درباره بابيه
ص:ك.ر.2 .66ص؛ تلخيص تاريخ نبيل زرندي، عبدالحميد اشراق خاوري،41خاتميت پيامبر اسلام،
ص:ك.ر.3 .67تلخيص تاريخ زرندي،
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 گونه كه در قـسمت پيـشين مقالـه گفتـه شـد، همان. محمد شيرازي جانشين وي شد

ــ3 نبـوت؛ـ2 توحيد؛ـ1: فقط به چهار ركن اعتقاد دارند، در معارف ديني،»شيخيه«

 مخـصوص7كه نيابت خاصة امام زمان) ركن رابع( اعتقاد به شيعة كاملـ4امامت؛

.او است

ان بـن سـعيد عثمـ1(آنان معتقدند كه طريق نيابت خاصه، پس از نواب چهارگانه

ــ4 ابوالقاسـم حـسين بـن روح نـوبختي؛ــ3 ابوجعفر محمد بـن عثمـان؛ـ2عمروي؛ 

و محـدثان شـيعه، مـسدود) ابوالحسن علي بن محمد سمري برخلاف اعتقـاد فقيهـان

و همچنان راه نيابت خاصه، .مفتوح است نشده

و سـپس سـيد كـاظم رشـتي را نايـب خـاص امـام زمـان 7شيخيه، شـيخ احمـد
و نيز معتقد بودند كه امام زمـان مي » هـور قليـا« در عـالم موهـومي بـه نـام7دانستند

و آن گاه كه پروردگار اراده فرمايـد، از آن جـا نـزول مـي زيست مي و بـه كند كنـد

مي وظيفة اصلاح عالم از مفاسد،  نـزد علمـاي اماميـه باطـل ايـن اعتقـادات،. كند قيام

و در بدن عنصري7طبق نصوص قطعي، مهدي موعود. است  در همين عالم خاكي

و به زندگي طبيعي خود به حفظ الهي، ادامة حيات مي دهد تـا مـشيت خداونـد است

و ظهور او تعلّق گيرد .بر قيام

 هجري قمري، ابتـدا معلـوم 1260 يا 1259بعد از وفات سيد كاظم رشتي در سال

از اين رو،. خواهد بود)»شيعة كامل«يعني(نبود چه كسي جانشين وي در ركن رابع

اغلب شاگردان وي، از قبيل ملا حسين بشرويه، ملا علي بسطامي، حاج محمـد علـي 

بارفروشي، آخوند ملا عبدالجليل ترك، ميرزا عبدالهادي، ميـرزا محمـد هـادي، آقـا 

 ....سيد حسين يزدي، ملا حسن بجستاني، ملا بشير، ملا باقر ترك، مـلا احمـد ابـدال، 

و در صدد برآمدند كه يك وجود فوقچهل روز در العاده را بيابند كوفه به سر بردند

وي به گونه  و جانـشين اي كه اگر از استادشان بالاتر نباشد، لااقـل بـا او برابـري كنـد

. گردد

و هم قسم گشتند بسياري از اين افراد، پيش از آن كه از هم جدا شوند، هم پيمان

و  استادشان سيد كاظم رشتي خبر داده، موفّق شـدند، كه اگر به يافتن كسي كه قرآن
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1.شان را به هم اطلاّع دهند نتيجة تحقيقات

از سوي ديگر، چند نفر نامزد چنين منصبي شدند كه از جملة آنان، حاجي محمد

كريم خـان كرمـاني، ميـرزا حـسن گـوهر، ميـرزا بـاقر، ميـرزا علـي محمـد شـيرازي 

پ. بودند...و و .راكندگي در فرقة شيخيه گرديداين امر سبب اختلاف

و پرهيزكاريـ در اين ميان، ملا حسين بشرويه )ريظـاه(كه مجذوب لباس زهد

ـ بدين منظـور،. قرار گذاشت كه نام او را بلند كندسيد علي محمد شيرازي شده بود

اي بـراي اي از شاگردان سيد كاظم صحبت كرد تا در تعيين شـخص شايـسته با عده 

و خود اظهار داشت جانشيني سي  اين كار، جز از راه مكاشـفه«:د كاظم كوشش كنند

و پس از يـك اربعـين».به دست نخواهد آمد  و چلّه نشست لذا به مسجد كوفه رفت

و گفت  بـار ديگـر، چهـل روز در مـسجد».اي صورت نگرفـت مكاشفه«: بيرون آمد

و اظهار داش  و سپس از مسجد بيرون آمد رخ«:تكوفه به عبادت پرداخت مكاشـفه،

و دريافتم كه جانشين بحق سيد كاظم رشتي، سيد علي محمد است 2».داد

اي از فرقة شيخيه كه با اين نوع ادعـا مـأنوس بودنـد، بـه با انتشار اين مطلب، عده

 
ص:ك.ر.1 .33لغت نامه دهخدا،
لغت نامه:ك.ر. تري آمده است جلد سوم، با تفصيل بيش) بخش قاجاريه(اين جريان، در ناسخ التواريخ.2

ص9ج دهخدا، :، چنين آورده است105در صفحة» نقطة الكاف« علاوه بر آن، مؤلف51،
آن« غروب نمود، بعضي از اصحاب با صدق] حاج سيد كاظم رشتي[كه نجم وجود آن سيد بزرگوار بعد از

معتكـف گرديـده، در مسجد كوفه، مـدت يـك اربعـين،و وفاء آن سرور، نظر به فرمايش آن نير اعظم، 
و دسـت  و نيـاز گـذارده و روي طلـب، بـر خـاك عجـز ابواب ما تشتهي الأنفس را بر روي خود بـسته،

و جهد در پيش گاه فضل حـضرت رب المتعـال الحاح و به لسان سرّ  به درگاه موجد كلّ فلاح برآورده
و از لـسان محجـوب موعـود بـه ظهـور ايـم، ما گم شـدگان در وادي طلـب! بارالها: عارض گرديده كه

و پناهي نداريم محبوب و به جز حضرت تو مقصد ن ات مستدعي چنا اينك، از تموج بحر بي كران. ايم،
و ولي اش روشـن تا چشم فؤاد مـا بـه نـور طلعـت معرفـت اتبرداشته، ايم كه حجاب غيريت را از ميانه ما

.اش تسلي بخش موحدين، به آب وصال اي ما را از آتش فراق آن سرور افئده دل سوخته. گردد
) استجب لكمأدعوني(چون كه فرمايش حضرت خداوند رحمان در اين خطاب بود به عباد مقبلين خود كه

و در عالم اشراق، به تجلي و اخلاص نقطه انداز پرده دعوت، به اجابت رسيده و لهذا تير دعاي با صدق
و بيـت طلـوع اش را كـه كعبـه معرفت جمال غيبي آن شمس وحدت مرآت فـؤادش، متجلـي گرديـده

و لهذا قدم طلب در سبيل وصال  و به سوي كشور اش، حقيقت بود، عارف شده، شيراز جان افزا گذارده
ر» ...شتابيده ج:ك.نيز ص9لغت نامه دهخدا، ،33.
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و وي هم در سال سيد علي محمد شيرازي گرايش بيش ق 1260تري نشان دادند  هــ

.ش سيد كاظم رشتي را اعلام كرد سالگي، جانشيني استاد25در سنّ

»بابيت«ادعاي

ق وي، فرصـت را 1260پس از انتشار جانشين شدن سيدعلي محمد در سـال  هــ
اي از شيخية استفاده كرد، پاي را از جانـشيني اسـتادش غنيمت شمرد، از استقبال عده

و در خانة خود، در شيراز، نخـستين بـار دعـوت را بـه مـلا حـسين بـش  رويه فراتر نهاد
و خود را  و امـام(امام دوازدهم شيعيان» باب«آشكار ساخت يعني واسطة ميان مـردم

و حقايق. معرّفي كرد)7زمان بر اين اعتقاد اصرار داشت كه براي پي بردن به اسرار
و ابدي، بايد مردم به ناچار از  و مقدس ازلي و به حقيقت رسند»در«بزرگ . بگذرند

 كـه واقـف بـه اسـرار ـبه من ايمان آورند تا بـه كمـك مـن مردم بايد«: گفت لذا مي
». بر آن اسرار دست يابندـهستم

ادعاي سيد علي محمد شيرازي، چون شگفت آورتر از دعاوي ساير رقيبان بـود،
تـ واكنش بزرگ  و نظر گروهي از شيخيان به سوي او معطوف گشت ا آن تري يافت

ـ آ كه در مدت پنج ماه، هجده تن كـ كه اغلـب و نـان از شـاگردان سـيد اظم رشـتي
 ـ  بعدها، سيد علي محمد، آنان را1.اش را گرفتند پيرامونهمگي شيخي مذهب بودند

ملقـب(حاجي ملا محمد علي بارفروشـي: اسامي هجده تن را چنين آورده است،يةمؤلف الكواكب الدر.1
به(؛ ملا حسين بشرويه)»قدوس«به  از خويشان باب الباب كـه(؛ آقا ميرزا محمد باقر)»باب الباب«ملقب

برادر بـاب(؛ آقا محمد حسن)گويا، پسر خالوي باب الباب بوده است. گفتند» ميرزا باقر كوچك«او را 
و مبلغ در عراق عـرب بـود(؛ ملا علي بسطامي)الباب و مبشر ؛)كه سبب ايمان حاج سيد جواد كربلايي

به(قرة العين طاهره؛ شيخ محمد ابدال؛ آقا سيد حسين يزدي ؛)»تب وحيكا«ولد آقا سيد احمد معروف
كـه بـه سـبب(ميرزا محمد روضه خوان يزدي؛ سعيد هندي؛ ملا محمد خويي؛ ملا خـدابخش قوچـاني

و تحقيق، او را ملا علي رازي گفته  و(؛ ملا جليل ارومي؛ ملاباقر تبريزي)اند كثرت علم كه حامل جعبـه
و الواح نقطة اولي به جهت بهاء االله توسط مـلا عبـدالكريم قزوينـي  ؛ مـلا يوسـف.)بـوده اسـت قلم دان

و در قلعـه(ميرزا محمد علي قزويني اردبيلي؛ ميرزا هادي قزويني؛ در(اي طبرسـي اين دو، بـرادر بودنـد
شد(؛ ملا حسين بجستاني)كشته شدند) مازندران ).كه بعد از قتل باب، دچار تزلزل

ج)آواره(، عبدالحسين آيتي ئية في مĤثر البهايةالكواكب الدر:ك.ر ص1، در.43،  صفحه در 575اين كتاب،
مؤلف، پس از آن كه از فرقة ضالّه بهائيت روي گردانيد،. هجري قمري در مصر به چاپ رسيد 1342سال
و عقيده سابق خود نوشت كه با نام كشف الحيل، رديه .در چهار جلد نشر يافته است اي بر اين كتاب
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.ناميد»حي«حروف

مي سيد علي محمد، غالباً، و علـيةأنـا مدينـ«: خواند اين حديث مشهور را  العلـم

جو مقصودش اين بود كه همان» بابها ز از طريق رسـالت گونه كه رسيدن به خداوند،

و غيـرو ولايت ممكن نيست، رسيدن به اين مراتب هم جز از طريق واسـطه،  مـشكل

و او، همان واسطة كبرا است 1.ممكن است

:آورده است» الكافةنقط«نويسندة بابي مسلك كتاب

و در ســنة دوم كــه ادعــاي]وي[ » ذكريــت«در ســنة اول، ادعــاي بابيــت نمودنــد

. نمودنـد] بـشرويه[ بابيت خود را مفوض به جناب آخوند ملا حسين مقام[!] فرمودند

و در سنة اول،» باب«لهذا ايشان، 2.بودند» باب الباب«گرديدند

هاي ديگر، سيد علي محمد شيرازي، پس از مراجعـت بر اساس بعضي از گزارش

 بوشـهر از سفر مكه، به همراه يكي از مريدانش به نام محمد علي بارفروشي، وقتي به 

أشـهد أنّ عليـاً قبـل نبيـل«رسيد، دستور داد تا در يكي از مساجد اين شـهر، عبـارت

االله» باب« از» علـي« كه تـصريح دارد بـر ايـن كـه3را در اذان داخل كنند؛» بقيه قبـل

جمـل بـا) علي نبيل(» نبيل«  بـاب امـام ـشـود برابـر مـي» علـي محمـد«كه به حـساب

». است7زمان

:زي در تفسير سورة يوسف، آورده استعلي محمد شيرا

منْ عصاني فإنّ االله قد و يا أيها الملأ أنا باب إمامكم المنتظر يقول من اتبّعني فإنهّ منّي

4.أعد له في القيامة ناراً من نار حديد كبيراً

:و نيز آورده است

5....اسمعوا نداء الحجه من حول الباب! يا عباداالله

اةدائر:ك.ر.1 ممة العالشيعية المعارف ج، ص6حمد حسين اعلمي حائري، ،20.
صةنقط.2 .181الكاف، حاجي ميرزا جاني كاشاني،
.168،بهائيانمحمدباقر نجفي،.3
. از سوره يوسف55احسن القصص، ذيل آيه.4
.همان.5
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 ادعاهاي دروغين ديگر

»ذكريت«ادعاي) الف

را بـه طـور رسـمي يـدك» بـاب«سيد علي محمد شيرازي، پس از آن كـه لقـب

هـايي از قـرآن كـريم را بـا روشـي كـه از مكتـب شـيخيه كشيد، در آغاز امر، بخش 

و تصريح كرد كه امـام دوازدهـم شـيعيان، او را مـأمور داشـته تـا  آموخته بود، تأويل

و خويـش  ، بـالاترين»فـؤاد«و» ذكـر«مقـام. ناميـد» ذكـر«تن را جهانيان را ارشاد كنـد

در. مراحل سلوك است :نويسد آغاز تفسيرش بر سورة يوسفمي وي،

االله قد قدرا أن يخرج ذلك الكتاب في تفسير أحسن القصص من عند محمـد بـن

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علـي بـن الحـسين 

أ 1بي طالب، علي عبده ليكون حجه االله من عند الذكّر علي العالمين بليغاً،بن علي بن

پـسر پسر حـسن، پـسر علـي، همانا، خدا مقدر كرده كه اين كتاب، از نزد محمد،

محمد، پسر علي، پسر موسي، پسر جعفر، پسر محمد، پـسر علـي، پـسر حـسين، پـسر 

سو علي، پسر ابي طالب، بر بنده  حجـت) سيد علي محمـد(ي ذكر اش برون آيد تا از

.بالغة خدا بر جهانيان باشد

»مهدويت«ادعاي)ب

و گروهي نـزد سـيد علـي» ذكريت«و» بابيت«همين كه از دعاوي مدتي گذشت

و از  سـخن بـه» مهـدويت« محمد شيرازي جمع شدند، وي ادعاي خود را تغييـر داد

و گفت :ميان آورد

ميبا من ام آن كسي كه هزار سال مي 2.باشيد شد كه منتظر آن

و چنان كه بابيان گفته» باب« خود برخي آورده اند، در از عراق به مكه رفت انـد،

 آمـده اسـت7در اخبار ظهور مهـدي. آن جا دعوي مهدويت خود را علني ساخت 

ص.1 ر1احسن القصص، علي محمد شيرازي، ج:ك.؛ ص1دانشنامه جهان اسلام، ،17.

.135ص الكاف،نقطة.2
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سـپس بـه. كند، او نيز به مكـه رفـت كه او، ابتدا در مسجد الحرام، خود را معرفي مي

.شت، رحل اقامت افكندبوشهر بازگ

و نـيم در آخـر زنـدگي و مهدويت او، حـدود دو سـال اش مدت دعوت قائميت

ــه نامــه، در ادعــاي خــويش ثبــات قــدم نداشــته اســت ــا وجــود توب و ب 1.بــيش نبــود

و سـني، كتـاب انديش هـاي بـسياري در رد ايـن فرقـه منـدان مـسلمان، اعـم از شـيعه

آن نوشتار، اند كه در ادامة اين سلسله نوشته إن. ها را يادآور خـواهيم شـد تعدادي از

.شاء االله

»رسالت«ادعاي)ج

بـسنده» مهـدويت«و» ذكريـت«،»بابيـت«علي محمد شيرازي، به ادعاهاي واهـي

و گمراهي را به حدي رسانيد كه مقام ادعاي مهدويت را بـه مرتبـة  و انحراف نكرد،

و مدعي نزول» رسالت« و بـه گمـان خـود، تبديل كرد و دين نو گرديد كتاب جديد

:وي، در اين باره نوشت! احكام جاودانه اسلام را با نوشتن كتاب بيان نسخ كرد

و و حجتـي از بـراي خلـق مقـدر فرمـوده و عزّ، كتـاب در هر زمان، خداوند جلّ

االله. فرمايد مي و هفتاد از بعثت رسول و دويست و حج9در سنة هزار ت كتاب بيان

2.قرار داد] علي محمد كه داراي هفت حرف است[را ذات حروف سبع

، بـه انحـراف بزرگـي»ادعـاي بابيـت«آري، بدين سان بود كه انحراف كوچـك

و عـده» ادعاي رسالت«چون و مظهـر نفـس اي بـه گمراهـي مـي منجر شـد انگاشـت

و قيامـتو عقيده داشت كه با ظهورش، آيين اسلام، منسوخ3پنداشت پروردگار مي 

4.موعود در قرآن، به پا شده است

بدين ترتيب، علي محمد شيرازي، هر از چندگاهي، دعـاوي خـود را بـه مقامـات

 
جةداير.1 ص3 المعارف تشيع، ،4-5.
ص.2 ).نسخه خطي(3بيان،
ص:ك.ر.3 .1بيان،
ص:ك.ر.4 ).نسخه خطي(18لوح هيكل الدين، علي محمد باب،
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و سخنان پيشين را براي ياران بالاتري تغيير مي مي داد پي اش تأويل و آنان را در كرد

.كشيد خود مي

و مناظرة علما با ميرزا علي محمد  اعتراض

و ادعاهـاي متنـاقض، مـورد اعتـراض اظهار دعاوي دروغ و تـأويلات سـخنان ين

و بزرگان شـيعه در آن عـصر گرديـده اسـت  بـراي روشـن شـدن. شديد علماي دين

و آگاهي بيش  و بررسي مناظره تشكيل شد كـه اجمـالي حقايق تر مردم، جلسات نقد

:ها چنين است از آن

ي كه هنوز از ادعـاي پس از مراجعت سيد علي محمد از سفر مكه به بوشهر، زمان

و مردم متدين، به دستور والي» بابيت« پا را فراتر نگذاشته بود، به خاطر اعتراض علما

و به شـيراز فرسـتاده شـد 1261فارس، در ماه رمضان سال  در. هجري قمري دستگير

و به قول يكـي و توبه كرد شيراز، پس از تنبيه، نزد امام جمعة آن شهر، اظهار ندامت

:اش، بر فراز منبر در حضور مردم گفت داناز مري

لعنت خدا بر كسي كه مرا باب. لعنت خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غايب بداند

1....امام بداند

و و از آن جا بـه اصـفهان پس از آن شش ماه در خانة پدري خود، تحت نظر بود

و مكاتبـه در زمان تبعيد در قلعه، بـا مريـدانش. سپس به قلعة ماكو تبعيد شد   ملاقـات

و از اين كه مي شنيد، آنان در كار تبليغ دعاوي او سعي وافر دارنـد، بـه شـوق داشت

و سخناني را به عنوان كلمات الهي به مريدان عرضه مـي مي وي، كتـاب. داشـت افتاد

.و مدعي شد كه به وي وحي گرديده است2بيان را در همان قلعه نوشت

اش قطع كند، در صـفر آن كه پيوند او را با مريدان دولت محمد شاه قاجار، براي

در. در نزديكـي اروميـه، منتقـل كـرد» چهريـق«بـه قلعـة» ماكو« وي را از قلعة 1264

سيد علـي) وزير محمد شاه(اواخر سلطنت محمد شاه به دستور حاجي ميرزا آغاسي

 
ص.1 .141تلخيص تاريخ نبيل زرندي، همان،
.ش1329تهران،13ص نظر اجمالي در ديانت بهائيت، احمد يزداني،:ك.ر.2
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و با حضور ناصرالدين ميرزا  كه در آن وقت ـمحمد را از قلعة چهريق به تبريز بردند

در ـولي عهد بود و سـيد علـي محمـد را و چند تن از علما، مجلسي را ترتيب دادند

خود» مهدويت«علي محمد، در آن جلسه، آشكارا از مقام. آن مجلس حاضر كردند

و ادعاي  امام زمان را كه پيش از آن، بدان تصريح كرده بود، بـه» بابيت«سخن گفت

از» بابيت علم خداوند« و چون از او دربارة برخي مسايل دينـي پرسـيدند، تأويل كرد

.پاسخ فرو ماند

و عده و در آن جلسه كه ولي عهد اي از علماي تبريز، از جمله حاجي ملا محمود

و  و! سـيد«:، حضور داشتند، آخوند ملا محمد گفـت ...ملا محمد مامقاني از معجـزه

م«: سيد پاسخ داد» كرامت چه داري؟  ن، اين است كه براي عصاي خود؛ آيـه اعجاز

:و به خواندن اين فقره آغاز كرد».كنم نازل مي

و الأرض. بسم االله الرحمن الرحيم« سبحان االله القدوس السبوح الـذي خلـق الـسماوات

!» من آياتهةكما خلق هذه العصا آي

فـ» الـسماوات«در» تـاء«مـثلاً. وي، اعراب برخي كلمات را غلط خوانـد تح را بـه

و چون بـه وي تـذكرّ دادنـد كـه آن را بـه كـسره بخوانـد، وي، ضـاد در  قرائت كرد

در اين ميـان، اميـر اصـلان خـان كـه در مجلـس حـضور!را مكسور خواند» الأرض«

تـوانم اگر اين قبيل فقرات از جملة آيات شـمرده شـود، مـن هـم مـي«: داشت گفت 

و گفت كم«:تلفيق كنم و المساءالحمد االله الذي خلق العصا 1!»ا خلق الصباح

و نيكلا، در تاريخ خود،. گزارش تفصيلي اين جلسه، در منابع تاريخي آمده است

2.تري آن را آورده است نيز ناسخ التواريخ، با بسط بيش

و توبة »باب«تنبيه

پس از آشكار شدن عجز سيد علي محمد در اثبـات ادعـاي خـود، وي را چـوب

 
ج:ك.ر.1 ص3ظهور الحق، فاضل مازندراني، ،14.
ص.2 -205ناسخ التواريخ، بخش قاجاريه، جلد دوم؛ شـيخيگري، بـابيگري، مرتـضي مـدرس چهـاردهي،

ج 206 .47-44ص،9؛ لغت نامه دهخدا،
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و تنبيه كردند و اظهار پشيماني كـرداو. زدند سـپس.، از دعاوي خويش تبرّي جست

و به قصد طلب عفو، براي شاه ارسال داشت توبه نامه .اي تنظيم كرد

كه نسخة اصلي آن در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ايران،» باب«متن توبه نامة

و خطاب به شاه قاجار نوشته شده نگهداري مي كو يكي از مريدان ـشود تاب اش در

: به اين شرح استـ1خود آورده

و رحمـت. فداك روحي« و مستحقّه كـه ظهـورات فـضل الحمداالله كما هو أهله

آن. خود را در هر حال بر كافّة عباد خود شامل گردانيده  فحمداً له ثم حمداً كه مثـل

و رحمـت خـود فرمـوده كـه بـه ظهـور عطوفـت  از حضرت را ينبوع رأفت اش عفـو

ب  و ستر و ترحم به داعيان بندگان و من عنـده كـه. فرموده] ياغيان[ر مجرمان أشهداالله

و اهـل ولايـت او  اين بندة ضعيف را قصدي نيست كه خلاف رضاي خداونـد عـالم

ام، مـوقن بـه توحيـد اگر چه بنفسه، وجودم ذنب صرف است، ولي چون قلـب. باشد

و ولايت اهل ولايت خداوند، جلّ ذكره،  و لسانو به نبوت رسول او مقـرّ ام، او است،

و مطلقاً، خلاف رضاي حق را  بر كلّ ما نزل من عنداالله است، اميد رحمت او را دارم

و اگر كلماتي كه خـلاف رضـاي او بـود، از قلـم جـاري شـده، غـرض نخواسته ام ام

و تائب و در هر حال، مستغفر را عصيان نبوده .ام حضرت او

وو اين بنده را مطلق علمي نيست كـه و أسـتغفراالله ربـي  منـوط بـه ادعـايي باشـد

.أتوب اليه من أن ينسب إلي أمر

و و كلمات كه از لسان جاري شده، دليل بر هـيچ امـري نيـست و بعضي مناجات

را] دانـم مـي[مدعي نيابت خاصه حضرت حجه االله را محض ادعا مبطـل و ايـن بنـده

و نه ادعاي ديگر .چنين ادعايي نبوده

و آن حضرت، چنان است كه اين دعـاگو مستدعي از الطاف حضرت شاهنشاهي

و رحمت خود، سرفراز فرمايند و رأفت و عنايات سلطاني .را به الطاف
 والسلام

ص.1 .، ابوالفضل گلپايگاني، چاپ تركستان205-204كشف الغطاء،
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و غارت بابيان و قتل  آشوب

. صـوري بـود بدين سان، سيد علي محمد از دعاوي خود، بازگشت، ولي توبة او،

و بابيـت خـود را پيش از توبة اخير، در شيراز نيز بر فر و در برابر مـردم نيابـت از منبر

و  و از پيـامبري انكار كرد، اما چيزي نگذشت كه ادعاهاي بالاتري را بـه ميـان آورد

. رسالت خويش سخن گفت

و پس از مرگ او از سوي مريدان سيد علي) 1264(در اواخر سلطنت محمد شاه

در هايي در كشور پديد آمد كه از جمله، محمد، آشوب   رويداد قلعـة شـيخ طبرسـي

و مـلا. مازندران بود در اين آشوب، جمعي از بابيان بـه رهبـري مـلا حـسين بـشرويه

و اطراف آن را خنـدق  محمد علي بارفروشي، قلعة طبرسي را پايگاه خود قرار دادند

و خود را براي جنگ با قواي دولتي آماده ساختند  از سـوي ديگـر، بـر مـردم. كندند

هجوم آورده، به قتل» ارتداد«كردند به جرم كه در پيرامون قلعه زندگي مي ساده دل 

مي. پرداختندو غارت ايشان مي :نويسد يكي از بابيان

و سي نفـر را بـه قتـل و يكصد و در شب، يورش برده، ده را گرفتند جمعي رفتند

و. رسانيدند آذوقـة تتمه، فرار نموده، ده را حضرات اصـحاب حـق، خـراب نمودنـد

1.ايشان را جميعاً به قلعه بردند

و به زودي، جهان را در تـسخير آنان چنين مي پنداشتند كه ياران مهدي موعودند

و غرب، فرمانروايي مي و بر شرق مي. كنند خود خواهند گرفت :نويسد همان فرد

كهمي] محمد علي بارفروشي[حضرت قدوس و«فرمودند ما هستيم سلطان بحق،

د  و مغـرب، بـه جهـت مـا خاضـعر زير نگين ما مي عالم، و كلّ سلاطين مـشرق باشد

2.»خواهند گرديد

و فتنـة آنـان بـا پيـروزي قـواي و نيروي دولتي جنگ در گرفـت پس ميان ايشان

و كشته شدن ملاّ محمد علي بار فروشي در جمادي الثانيه  . پايان گرفت1265دولت

ص.1 مي162نقطة الكاف، .م1910/ هـ 1328رزا جاني كاشاني، ليدن؛ حاجي
.همان.2
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) هـ ـ1266در سـال(مد علي زنجـاني در زنجان نيز شورشي به سركردگي ملا مح

.پديد آمد كه به شكست بابيان انجاميد

در تهران نيز گروهي از بابيان به رهبري علي ترشيزي بر آن شـدند تـا ناصـرالدين

و  و سي و امام جمعة تهران را به قتل رسانند، اما نقشة آنان كشف شد و اميركبير شاه

و هفتتنهشت . تن از آنان كشته شدند از سران بابيان، دستگير

از شگفت آن كه مريدان سيد علي محمد، در جنگ و زنجـان، هاي قلعة طبرسـي

مي مسلماني دم مي  و نماز از زدند و سـيد علـي محمـد جانـب داري» بابيت«گزاردند

1.كردند مي

و نبوت وي بـه آنـان نرسـيده بـود ظاهراً، از. در آن هنگام، هنوز ادعاي مهدويت

از» بدشت«، به اعتراف وقايع نگاران بابي، برخي از بابيان به محض اين كه در اين رو

و تغيير احكام اسلام با خبـر شـدند، بـه شـدت از او ادعاي مهدويت سيد علي محمد

2.روي گرداندند

 فتواي علما براي اعدام باب

و بالا گرفتن فتنة بابيه، ميرزا تقـي خـان اميركبيـ صـدر(ر پس از مرگ محمد شاه

و تـصميم) اعظم ناصرالدين شاه  مسامحه در كار سيد علـي محمـد بـاب را روا نديـد

و از ايـن راه،  و آتـش شـورش گرفت او را در ملأ عام به قتل رساند هـا را فـرو نـشاند

:براي اين كار، از برخي علما فتوا خواست، ولي به گفتة ادوارد براون

و نوشته و تلون افكار و رفتار جنون آميـز هاي دعاوي مختلف و بي اساس  بي مغز

3.او، علما را بر آن داشت كه به علتّ شبهة خبط دماغ، بر اعدام وي رأي ندهند

با وجود اين، برخي از علما كه احتمـال خـبط دمـاغ دربـارة سـيد علـي محمـد را

مي نمي و رياست طلب و او را مردي دروغگو و شمردند، دادند به قتل وي فتوا دادند

 
ج.1 ص1تلخيص تاريخ نبيل زرندي، .195و 163،
ج.2 ص1همان، ،130.
ص.3 .، محمد باقر نجفي252بهائيان،
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و هفتم شعباند علي محمد به همراه يكي از پيروان سي  در تبريـز 1266اش، در بيست

1.تيرباران شد

اي از طرفـداران، با اعدام باب، همة قضاياي اين طايفه به پايان نرسيد، بلكـه عـده

باز به تبليغ اين مرام ادامه دادند تا آن كه سرانجام كارشـان بـا ادعـاي واهـي شـخص 

و مسلك ديگري به نام حسي شد» بهاييت«ن علي نوري گره خورد .پي ريزي

ج:ك.ر.1 ص1دانشنامه جهان اسلام، و نيـز. 1375 مـصطفي ميـر سـليم، تهـران،د، زير نظـر سـي19ـ18،

ج مية للعلوم الاسلاهبية الذعةوالموس:ك.ر ص7، .قاهره، دكتر فاطمه محجوب،555ـ 554،



: بهائيتي ضالهي فرقه مديريتيتشكيلات نگاهي به

 عليرضا روزبهاني•

بني علمـي با آنكه از مبناتي بهائي ضالهي فرقه ي تهـاري بـس،يخي تـاريهـاانيـو

ح است اما سال مـشي خـواتيهاست كه به ردنـشان داده كـهيو حت ـدهـدي ادامـه

پو تواناريبسيموارد و اي بررس.ستايمند  گرچه،يائي پو اناًيو اح گاريد مانني علل

و نظام سـلطهتيحمارينظيجي را به نتانيمحقق با رسـانديم ـاز آنهـا استكبار دي ـامـا

ا اذعان كرد دل،نيكه ي فرقـهيلاتيو اركـان تـشكي سـازمان سـاختار.ستيـنليـ تنها

د،يبهائ ايو توانـائيدگار است كه مانيگري علت بننيـ بقـا را بـه انيـ فرقـه سـست

: اين سازمان بنابر آنچه در تعاريف بهائيت آمده است. استدهيبخش

ا داراي و تمهيـد و هدايت امـر تبليـغ سـتقرار امـر الهـي هدف تقويت
1.باشدمي)بخوانيد بهائيت(

:اهميت تشكيلات بهائي

و حاميان اين نحله لاتيبدون تشكراتي بهائترديدبي، استكباريي رهبران بهائي

تواند اهداف مختلـف آنـان، بدون ساختاري تشكيلاتي نمي زيرا بهائيت،خواهند نمي

:نويسدمي اهميت تشكيلات بهائيي شوقي افندي درباره.را بر آورده نمايد

.م1973 نوامبر12ي بيت العدل اعظم بهائي به محفل روحاني ملي استراليا، نامه.1
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آن«  ماننـد قبـول تعـاليم،پذيرش امرالهي بدون نظام اداري اجتمـاعي
، يعني پذيرفتن امر بهائي بودن. هي حضرت بهاءاالله است منهاي مقام الو

هر.كليت آن االله در ب انكار  انكار قدرتي منزلهه يك از اصول اساسيه،
ب و لهذا االله مثابه رد تماميـت امـرهو سلطنت جمال اقدس ابهي است

 بدون، دستگاه اداري همان نظام اجتماعي حضرت بهاءاالله بوده.باشد مي
 اعتراض بر اين اصل،؛ لهذا عقيم خواهد ماند،االله امر اصولي كليه،آن

و، اعتراض بر ساختاري است كه مظهـر كلـي الهـيي به منزله  معـين
و تجاوز از ناموس عظيم آن حضرت اند مقرر فرموده ،و به معني تخطي

1».رودميبه شمار

د شوقي افنديي جملهنيا اس، جايگاه تشكيلات بهائيي بارهرنيز :تخواندني

و امر الهي از يكديگر به معني نـاقص نمـودن ...« انفكاك نظام اجتماعي
و كـاملاً ماننـد رابطـه االله است نفس امر   موجـودي؛ زيرا اين دو دقيقاً

و جسم در حيـات انـساني  بـه، بـه طـور تفكيـك ناپـذيري،ميان روح
و متعلق ».باشدمييكديگر مرتبط

اي در ادامه مطالبي درباره و شدركان ساختار .اين فرقه بيان خواهد

:تاريخچه

در شـهر كـه اسـت ترين نهاد مديريتي جريان شبه ديني بهائيـت عالي،بيت العدل

بهـااالله پايـه نخستين بار ميرزا حسينعلي نوريرا اين نهاد. اسرائيل مستقر استيحيفا

در.دكري گذار  دستبه تأسيس بيت العدلي بارهتشكيلات بيت العدل اعظم بهائي

:نويسدميبهاءاالله در كتاب اقدس

و وظـائفبيي صريحاً مؤسسه،سفر كريم در اين ت العدل را تأسـيس
را مخصوصه و وارداتش و اعضايش را بـه رجـال اش را تعيين مشخصّ

 
ص 1930، آگست43يي اخبار بهائي، شماره مجله.1 توقيع شوقي افندي بـه محفـل روحـاني ملـي.3م،

و كانادا ايالات متحده ).1930/مي/30(ي امريكا
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و و وكلاء اللّه و امناء الرحّمن العدل 1....تسميه

ا،ادعاي بيت العدل با وجود نشان كرد كه بايد خاطر بـداعي ميـرزا حـسينعلي نهاد

 تنهـا پيـشنهاد، او در كتاب اقـدس. جهاني نيستيتشكيلاتدر پي نوري به هيچ وجه 

بهيسازمانايجاد :اوضاع بهائيان آن محل بپردازدي اداره محلي را داده است كه
و يجتمع فيها النفوسةينقدكتب علي كل مد  ان يجعلوا فيها بيت العدل

لا علي عدد 2.باس البها ان ازداد

 بنـاي سـاخته، رهبـري ايـن فرقـه را بـه دسـت گرفـت،كه بعد از پدر عبدالبها اما

و بسياري از ايدهي شده وي پدر را پردازشها ميرزا را بازسازي كرد يه شيوهبكرد

و اگر قابل قبولي در ي خاص خـودهاو شيوهها با سياست،ممكن نبوداين كاره آورد

و بي آنها را ي ميرزا بود كه عبدالبهاها بيت العدل يكي از پرداخته.ار ساخت اعتب محو

و محلي  او ولـي.و جهاني تغيير داد همگاني به سازماني،آن را از تشكيلاتي محدود

: بهائي برگزيدي نفرهنههيئت عزل ناشدني امر بهائي را به رياست
خا بيت العدل الذي جعله االله مصدر ام و مصونا مـن كـل .طـا كل خير

و اعـضا بايـد،بايد به انتخاب عمومي  يعني نفوس مومنه تشكيل شـود
و خيرخواه نـوع و ثابت بر دين و دانائي و مطالع علم مظاهر تقواي الهي

و مقصد بيت عدل عمومي است  بلاد بيت يعني در جميع،انساني باشند
و  .ي را انتخاب نمايند عمومن بيوت عدلآعدل خصوصي تشكيل شود

م،عاين مجم و و احكـاميؤ مرجع كل امور اسـت در سـس قـوانين كـه
و جميع مـسائل مـشكله در ايـن مجلـس حـل  نصوص الهي موجود نه

و  و اله امر ولي گردد  عضو اعظم ممتاز غيـر رئيس مقدس اين مجلس
3.ن خواهد بودآ قابل عزل

، منتشره شده به دستور بيت العدل اعظم بهائي در نرم افزار جامع آثـار كتاب اقدس، نسخه.1 ي الكترونيك
ص .25بهائي،

ن بيـشترآ نفر تشكيل شود واگر تعدادنه شامليكه واجب است در هر شهري مجلس بيت العدل بدرستي.2
ن26ص، چاپ تهران، بهاءاالله، اقدسي نورينعليحس. اشكالي ندارد،شود  اشراقديعبدالحم:ك.رزيو
.213ص،27باب، حدود واحكامي گنجينهيخاور

ن16و15 الواح وصايا چاپ مصر صفحه.3 و)68صـفحه(ك كتاب نظر اجمـالي در ديانـت بهـائي.رزيو
)27باب(ك گنجينه حدود احكام.رزين
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 تلاش كـرد تـا رزوي تحقق بيت العدلآبا شوقي افندي،پس از عباس عبدالبهاء

گيري بيت العدل را ايجاد كند تـا در انـدك زمـان ممكـن ايـن نهـادي شكلها مينهز

ي از حـوزه،رفـت مديريتي كه در واقع بازوي اجرائي ولي امـر بهـائي بـه شـمار مـي 

دهي جديدي از فرقـه او به سازمان، به همين منظور.گذاردي عمل پاي تئوري به پهنه

هيئت بين المللـي بهـائي بـا مـديريت ميـسنو با فرمان تأسيس دو سازمان اقدام كرد 

، همسر شوقي،سازمان اياديان امراالله با مديريت خانم مكسولو ريمي امريكائي

از، البته اين آرزو با او به گور رفت.ه استقبال بيت العدل رفتب  زيرا شـوقي قبـل

آس،هايش را ببيند تلاشي آنكه ثمره در در لندن با بيماري مشكوك آنفولانزاي يائي

و اياديان امراالله بي توجه  ،كه او به هيئت بين المللي بهائي قائل بـود به اهميتيگذشت

و ميسن ريمي  مـدير منـصوب شـوقي را بـه دليـل،اين سازمان مهم را ناديده انگاشته

،و شـش سـال پـس از مـرگ شـوقي ساختند اهل بها خارجي از جرگه،اعتراضاتش

.سي مديريت اين فرقه تكيه زدندكراولين اعضاي بيت العدل بر

: ضالهي اركان سيستم مديريتي فرقه

دو را بـر بهائيـتي ضـالهي مديريتي فرقه سيستم،105شوقي افندي درتوقيع منيع

: قرار داده است،هم هستندمكمل اما سازمان مجزادوركن كه 
و اعظـم:بر دو ركن ركين استوار است...اين نظم بديع  ركـن، ركن اول

كه الهي بيت عدل اعظم،ركن ثانيو يين است كه مصدر تب ولايت الهيه
ن احكـام چنانكه در اين نظـم الهـي تفكيـك بـيهم.يع است تشر مرجع

و مبادي اساسيه و ميثاقش تبيـين نمـوده اش كه مركز شارع امر ،عهد
و محال است،ممكن نه 1. انفصال ركنين نظم بديع نيز از يكديگر ممتنع

:گذاري يا سازمان قانونيعسازمان تشر

در مـواردي كـه نـص اسـت، اين نهاد كه همـان بيـت العـدل اعظـم

 
صهتوقيعات مبارك.1 .301ي حضرت ولي امراالله خطاب به احباي شرق،




